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 «  قُ اللهـلــذا خَــه»  « : پنجمقــواعــد درس » 

  ی اسمیّـهـ جمله2  ی فعلیّـهـ جمله1 :شود جمله در زبان عربی به دو شکل دیده می 

  فاعلـ 2       فـعـلـ 1رع ـ أمر ـ نهی و... (  شروع شود و دارای دو رکن اصلی ؛ ای که با هرنوع فعل ) ماضی ـ مضاجملهبه                         ( 1

 شود.گفته می«  فعلیّه جمله» باشد، 

 که گفته شد ؛ ماضی ـ مضارع ـ امر (دهد. ) همانطور ایست که انجام دادن کاری و یا روی دادن حالتی را در زمان مشخّصی به ما نشان میکلمه:  فعل( 1

 استفاده شود.« چه چیزی ؟ » و «  چه کسی ؟» ی کار است و برای یافتن آن در جمله باید از دو سوال ای که انجام دهنده و کننده: کلمه فاعل( 2

  (  از فعلممکن است بلافاصله بعد از فعل و ممکن با فاصله همواره بعد از فعل بوده ) « فاعل » جایگاه 

  مثال :  باشد.( می جمع مذکرّ سالمدر « ونَ / »  اسم مثنیّدر «  انِ/ »  ـــٌــــ   ــــُـــ«  مرفوع» و علامت آن همواره 

 فی قراءةِ دروسِه. ) التِّلمیذُ ؛ فاعل و مرفوع (  التّلمیذُ تَـکاسَلُلا یَـ ـ   ) الطّالبُِ ؛ فاعل و مرفوع ( إلی المدرسةِ. الطّالبُِیَـذهَـبُ ـ 

                                        
 

 شود.گفته می«  اسم ظاهر» شود، فاعل از نوع ی کار به صورت نمایان دیده میکه همواره بعد از فعل، به عنوان انجام دهنده وکننده: به اسمی اسم ظاهر( 1

 باشد.می«  اسم ظاهر» ی فعلها معمولاً فاعل از نوع همه 4و  1های که فقط در صیغ

 ( . مثال :  های موصول و ... [ های عامّ و یا خاصّ ـ اسمهای اشاره ـ اسم]  اسم « ضمیر»  به هر اسمی به غیر از) 

 ) المؤمنُ : فاعل از نوع اسم ظاهر ( الإسلامیّ : عَن وطنِه المؤمنُیُدافعُ  ـ   (: فاعل از نوع اسم ظاهر  علَیٌّ) فی دروسهِ :  عَلیٌّـ یَجتهَدُِ 

 ) طالبٌ : فاعل از نوع اسم ظاهر (إلی معَُلِّمنِا :  طالبٌِـ سَلَّمَ     ) هذه : فاعل از نوع اسم ظاهر (التِّلمیذةُ إلی البَیتِ :  هذهـ ذَهَبتَْ 

 شود.های افعال دیده میموجود در فعلهاست که در صرف صیغه ایها یا علامته: همان شناسه (آشکار ) رز ضمیر با( 2

 )مثال :          بارتند از : ـع للغائب و للغائبة (« )  4و  1» های ز صیغهـ: به ج در فعل ماضی الف 
 

 « ( تُمْنَجحَـ» در فعل « تُمْ » ) فاعل : ضمیر بارز فی إمتحاناتکمُ :  تُمْأیُّها الطُّلّاب ! نَجحَـ ـ

 « (عبََدُوا » در فعل « واو » ) فاعل : ضمیر بارز اللهً بالأخلاص :  اوعَبَدُـ همُ 

 شود ( : ) آنچه که از مضارع ساخته می و متعلّقاتش «مضارع  »در فعل  ب( ـ 

 مثال :         ند از :  ـبارتـها عیغهـیهّ صـقـب«  14و 11و 7و 4و1» ای ـههـغـز صیـه جـب

 « (نَ ویَجتَمِعـ» در فعل « واو » ) فاعل : ضمیر بارز نَ فی المسَجِدِ : وــ المسُلِمونَ یَجتَْمِع

 « ( نَیَکتبُْـ» در فعل  «نون » فاعل : ضمیر بارز  دُروسهَُنَّ بِدقةٍّ : ) نَـ الطّالباتُ یَکتُبْـ

 : فاعل در دو حالت از نوع مستتر است :( پنهان ) ضمیر مستتر  (1

 ( جائز الإستتار) خواهد بود.« ضمیر مستتر» ، فاعل از نوع نباشد اسم ظاهرکه فاعلشان شرطیبه ( ،  ماضی ـ مضارع و...ی افعال ) در همه«  4و1» هایصیغه (الف

 باشد.می«  یَ مستترـهِ» ی فعلها ؛ همه«  4» ی و در صیغه« وَ مستترهُ» ی فعلها ؛ همه«  1» ی در صیغه یعنی

 مثال: باشد.می« مستتر» فاعل، عدم وجود فاعل از نوع اسم ظاهرصورت است. و در« اسم ظاهر» نوع فاعل با اولویتّ ها لازم به ذکر است که در این صیغه 

 « (  هیَِ » ) فاعل : ضمیر مستتر ـ الطّالبةَُ کتََبتَْ ) تَکتبُُ ( الدّرسَ :   « (هُوَ » ) فاعل : ضمیر مستتر ـ الطّالبُ کتَبََ ) یَکتبُُ ( الدّرسَ : 

 مثال : (. واجب الإستتارباشد. ) می«  مستتر» قطعاً فاعل از نوع «  مضارع و متعلّقاتش 14و11و7» های درصیغه (ب

« ( أنا » ضمیر مستتر ) فاعل : ـ أکتبُُ دُروسی فی المدَرَسةَِ :  « (أنتَ »  ضمیر مستتر) فاعل : ـ أیُّها الطّالبُ ! تجتَهدُِ فی دروسکَ : 

 «ال » بدون  «ال » با 

 جمله فعلیّه :  

 انواع فاعل در زبان عربی :

 

 ـــ     تَ       تِ                ـــ

 ا       تُما      تُما      ی       ا  

 ن      تُم       تُنَّ       نا       و 

 ـــ     ـــ      ی                 ـــ

 ا        ا         ا        ـــ         ا 

 ن       و       ن       ـــ       و 
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 دارد و بس. فقط یک فاعل( هر فعل در زبان عربی 1

 باشد. ) بدون فاصله از فعل یا با فاصله از آن (می همواره بعد از فعل( جایگاه فاعل در جمله 2

 کند.تبعیتّ از فاعل خود « جنس » از نظر باید ( فعل 1

 برای فعل معلوم و تامّ«  فاعل» دقیقاً در حکم  فعل ناقصهبرای «  اسم فعل ناقصه»  افعال ناقصهو در  فعل مجهولبرای «  فاعلنائب»  های مجهولفعل( در 4

 باشد. ) اسم ظاهر و ضمیر بارز و ضمیر مستتر (   ها مانند فاعل میی احکام و قواعد آنباشند و همهمی

  1نکته  :  با فاعل خود « جنس » آید که در این حالت فقط فعل جمله از نظر می مفردبه صورت «  فعل جمله» باشد،  اسم ظاهرهرگاه فاعل جمله از نوع

 . [ مثال : بیاید مفردفعل اوّل جمله باید ، باشد«  اسم ظاهر»  اگر فاعل جمله از نوع(  ماضی و مضارع و متعلّقاتش)  صیغه غائب 9درمطابقت دارد. ] 

 الطّالبةُ فی دروسهِا. اِجتهََدَتْـ    الطّالبُ فی دروسِه. اِجتْهََدَـ 

 الطّالبتانِ فی دروسهِما. اِجتهََدَتْـ    الطّالبانِ فی دروسِهما. اِجتْهََدَـ 

 الطّالباتُ فی دروسِهنَّ. اِجتهََدَتْـ     فی دروسهِم. الطلّابُ اِجتْهََدَـ 

(  جمع مذکرّ سالمدر«  ینَ/ »  اسم مثنیّ در«  ینِ» /  ــــًــ  ـــَــ ( یک اسم منصوب؛ )  گذراستاست )  متعدّیدر جملاتی که فعل آنها  : مفعول به( 1

 شود. آید و انجام کار توسّط فاعل بر روی آن واقع میمی معمولاً بعد از فاعلکه 

  باشد. مثال :می« چه چیزی را ؟ » و « چه کسی را ؟ » لازم به ذکر است که یکی از راههای به دست آوردن مفعول به در جمله مطرح کردن دو سوال 

  چیزی را نوشت ؟ ) تمارین را ( ؛ چه  : مفعول به و منصوب (التمّارینَ ) فی البیتِ :  التّمارینَـ کتَبََ الطّالبُ 

 آموزان را (کرد ؟ ) دانش کسانی را مشاهده؛ چه : مفعول به و منصوب (تلَامیذَ ) ه فی الصّفِّ : تَلامیذَـ شاهدََ المعُلِّمُ 
 

 
 

 شود. ) اسم اشاره ـ اسامی شرط ـ موصولات و... (. مثال :گفته می«  اسم ظاهر» : به هر اسمی غیر از ضمیر مفعول به از نوع  اسم ظاهر (1

 ) هذه : مفعول به و منصوب (المخَلوقاتَ :  هذهـ خلَقَ اللهُ    ) جَمیعَ : مفعول به و منصوب (الذُّنوبِ :  جَمیعَـ یَغْفِرُ اللهُ 

 باشند. می«  مفعول به» ( همواره این ضمایر زائدند اضافه شوند ) فعلها که اگر این ضمایر به آخر ؛                          : عبارتند از :  ضمیر( 2

  : مثال
 

 مفعول به (« کَ » ) ضمیر فی الشَّدائدِ :  کَوالِدُ کَـ یُساعِدُ     ؛ مفعول به (« کُمْ » ) ضمیر اللهُ ..... :  کمُُـ نَصَرَ

  2نکته  :  را دارند.«  مفعول به» در هر جای جمله بیایند، نقش         ضمایر ؛ 

 مثال : 
 

 بپرستید. را منمفعول ( : فقط « إیّایَ » فَـاعْـبدُُونی : ) ضمیر إیّایَ ـ    پرستیم.می تو رامفعول ( : فقط « إیّاکَ » ) ضمیر  نَعبدُُ : إیّاکَـ 

 

 

 :   هبسیار مهمّ در جمله فعلیّ () اصل  6

 «ال » بدون  «ال » با 

 ل در زبان عربی :وعمفانواع 

 

 هـا      کَ       کِ                   هُ  

 هُما     کُما       کُما      ی      هُما

 هُنَّ      کُمْ       کُنَّ      نـا      هُمْ

 إیاّهـا      إیّاکَ       إیّاکِ                    إیّاهُ

 إیّاهُما     إیّاکُما      إیّاکُما      إیّایَ      إیّاهُما

 إیّاهُنَّ      إیّاکُمْ     إیّاکُنَّ      إیاّنـا       إیّاهُمْ
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 شود،گفته می«  اسمیّه جمله»  با هر نوع اسمی شروع شود ) ضمیر ـ اسم اشاره ـ اسم استفهامی ـ شرط موصول و... ( به جمله ای که             (2

 .باشدمی«  خبر» و «  مبتدا» ارای دو رکن دکه 

 باشد.( می جمع مذکرّ سالمدر « ونَ / »  اسم مثنیّدر «  انِ/ »  ــٌــ   ـــُـــ«  مرفوع» بوده و اعراب آن  ی جملهغالباً شروع کننده: اسمی است که  مبتدا( 1

 (. مثال :  تواند یک اسم عام یا خاصّ یا ضمیر و یا اسم اشاره و .... باشدمبتدا می)  است معرفهغالباً  دارد در مورد آن توضیحی داده شود. در ضمننیاز  و

  التّلمیذُ فی المدرسةِ : ) هذا ؛ مبتدا ( هذاـ   یعُلمُّ الدّروسَ : ) هَوَ ؛ مبتدا ( هوَ ـ  ( ناجحٌ : ) الطّالبُ ؛ مبتدا الطّالبُـ 

 کند و اعراب آن نیز آید و در مورد مبتدا توضیح داده و در نهایت معنای جمله را کامل می: کلمه یا عبارتی است که غالباً بعد از مبتدا می خبر( 2

 مثال :باشد. ( می جمع مذکرّ سالمدر « ونَ / »  اسم مثنیّدر «  انِ/ »  ــٌــ   ـــُـــ«  مرفوع» 

 شوند.محسوب می« خبر » در مثالهای بالا « ناجحٌ ـ یُعلمُّ ـ  فی المدرسةِ » کلمات و عبارت  ـ

 

 باشد (مؤنث و یا مذکرّ و جمع ـ مثنیّ ـ مفرد تواند ؛ کند. ) این تَک اسم میاست که معنای مبتدا و در نهایت جمله را کامل می یک تَک اسم:  خبر مفرد( 1

 ( مفردمفیدٌ ؛ خبرجدّاً : )  مفیدٌـ هذا الکتابُ  : ) محمودٌ : خبر مفرد ( محمودٌـ المجاهدة فی سبیل اللهِ   : ) باسقةٌ : خبر مفرد ( باسقةٌـ أشجارُ الحدیقةِ 

 :  خبر از نوع جمله( 2

 شود.گفته می«  جمله فعلیّه» کند، به مجموع آن فعل و فاعل، خبر از نوع را کامل فاعلخود معنای  یک فعل به همراه فاعل: اگر بعد از مبتدا  فعلیّه جمله الف(

 ) خبر از نوع فعلیّه (نَجحَتا فی دروسهما : )  نَجحَتَاـ الطّالبتانِ   ؛ خبر از نوع فعلیهّ (یَرفعُ قیمةً الإنسانِ : )  یَرفعُـ التّواضعُ 

 « اسمیّه جمله»  ، خبر از نوع به مجموع مبتدا و خبر دوّم، جمله به عنوان خبر بیاید که خود دارای مبتدا و خبر باشد یک: اگر بعد از مبتدا  اسمیّه جمله ب( 

 (. مثال : باشدوجود دارد که مرجع آن مبتدای اوّل می[ بارز یا مستتر  ] در خبر از نوع اسمیهّ همواره یک ضمیریشود. ) گفته می

 ( : مبتدا + خبر طاهرٌها + بُــقل: ) الطّالبةُ ؛ مبتدا ـ قَلبُها طاهرٌ ؛ خبر از نوع اسمیّه )  طاهرٌها ـبُـقلـ الطّالبةُ 

 ( : مبتدا + خبر صغیرٌهُ + جِرمُ: ) اللّسانُ ؛ مبتدا ـ جِرمهُُ صغیرٌ ؛ خبر از نوع اسمیّه )  جِرمُـهُ صغیرٌـ اللسّانُ 

قید زمان یا مکان ( قرار گیرد و معنای مبتدا را « ) ظرف زمان یا مکان» یا یک « جار و مجرور» : هرگاه بعد از مبتدا یک ترکیب  خبر از نوع شبه جمله( 1

 شود. مثال : گفته می« شبه جمله « » جار و مجرور» کامل کند، به آن ترکیب 

 : خبر از نوع شبه جمله ( فی السّماءِ)  . فی السّماءِـ الطّائرُ   : خبر از نوع شبه جمله ( فی المَدرسةِ: )  فی المدرَسة ـ الطلّابُ

  3نکته  : باشد.میشبه جمله    ـ 4جمله اسمیهّ        ـ 1جمله فعلیّه       ـ 2مفرد      ـ 1ی اسمیهّ ؛ لازم به ذکر است که اولویتّ آمدن خبر در جمله 

  4نکته  :  خبر بر مبتدای خود مقدّم خود شود، که در اینصورت بـه  بایدباشد،  نکرهباشد و مبتدا اسمی  شبه جملههرگاه خبر در جمله اسمیّه از نوع 

 گویند. می« مبتدای مؤخَّر » و به مبتدا « خبر مقدّم » خبر

 مثال :تواند مقدّم نشود. تواند مقدّم شود و می، میشبه جملهباشد و خبر باز هم از نوع  معرفهامّا اگر مبتدا اسمی 

   ـ فی المَدرسَةِ الطّالبُ :     ـ الطّالبُ فی المدَرَسةِ :      ـ طالبٌِ فی المدَرَسةِ :     ـ فی المدَرسةَِ طالبٌ : 

  5نکته  : ( بیاید، بدون ال و بدون مضافٌ الیه)  اسم نکرهیک شروع شود و بعد از آن  و مجرورجارجمله با یک ترکیب  هرگاه 

  اسم مرفوعی جمله یک که ادامهی جمله دقتّ کنیم. در صورتیباشد باید به ادامهمعرفه است. ولی اگر مبتدا  «مؤخّر » بوده و مبتدای جمله « مقدّم »خبرقطعاً 

  باشد. مثال : ( آمده باشد، اولویتّ برای تعیین خبر با این دو نوع میاسمیّه ـ فعلیهّ ) جمله یا 

 : خبر مقدّم ـ کتابٌ : مبتدای مؤخرّ (فی المَکتبةِ مفیدٌ : )  کتابٌ فی المَکتبةِـ 

: خبر مفرد (مفیدٌ : ) الکتابُ : مبتدا ـ  مفیدٌ الکتابُـ فی المکتَبةِ 

 جمله اسمیّه :  

 «ال » بدون  «ال » با 

 :خبر در جمله اسمیّه انواع 

 

 «ال » با  «ال » بدون 
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  6نکته  :  2؛ خبررحیمٌ ـ     1؛ خبرغَفورٌ :   رحیمٌ غَفورٌداشته باشد. مثال : اللهُ  چند خبری اسمیّه یک مبتدا ممکن است در جمله  ) 

  7نکته  :  مبتدای با « تعدادو جنس » باشد باید در« اسم فاعل و اسم مفعول» های باشد، در صورتی که اسم بر وزن«  مفرد» هرگاه خبر جمله از نوع 

 این اسامی نبود، لزومی به مطابقت وجود ندارد.خود مطابقت داشته باشد. ولی اگر بر وزن 

 : ) تبعیتّ خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد (  ناجحِةٌـ الطّالبةُ   : ) تبعیّت خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد ( ناجحٌـ الطّالبُ 

 ) تبعیتّ خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد ( : ناجحتانِـ الطّالبتانِ   ) تبعیتّ خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد ( : ناجحانِـ الطّالبانِ 

 ) تبعیتّ خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد (  : ناجحِاتٌـ الطّالباتُ     : ) تبعیتّ خبر از مبتدا در نظرجنس و تعداد ( ناجحِونَالطلّابُ ـ 

  : ) خبرِ مفرد، جامد است ( علمانِـ العِلمُ         للعالَمینَ : ) خبرِ مفرد، جامد است ( رحمةٌـ النّبیُّ           : ) خبرِ مفرد، جامد است ( حَرامٌـ الغیِبةُ 

  8نکته  : ( از مبتدای خود تبعیتّ کند. مثال :  جنس و تعداد) صیغه باشد ، باید در « فعلیهّ » ی اسمیّه خبر از نوع اگر در جمله 

 ( : ) تبعیّت خبر فعلیّه از مبتدا در صیغه (نَجَحتَْ )  تنَجَحُـ الطّالبةُ   خبر فعلیّه از مبتدا در صیغه ( ( : ) تبعیتّنَجَحَ )   ینَجَحُـ الطّالبُ 

 صیغه (( : ) تبعیتّ خبر فعلیّه از مبتدا در نَجَحَتا )  تنَجحَانِـ الطّالبتانِ   ) تبعیتّ خبر فعلیّه از مبتدا در صیغه ( ( :نَجحَا )  ینَجحَانِـ الطّالبانِ 

 ( : ) تبعیتّ خبر فعلیّه از مبتدا در صیغه (نَجحَْنَ )   ینَجحَنَـ الطّالباتُ   ( : ) تبعیتّ خبر فعلیّه از مبتدا در صیغه (نَجَحُوا )  ینَجحَُونَ الطلّابُـ 

  9نکته  :  ضافـمیا  وصوفـمگیرند، یعنی خودشان می الیهضافٌ ـمیا  صفت، بعد از خودشان ؛ فاعل و مفعول( و  نهاد و گزاره) خبر مبتدا وگاهی  

 شوند. مثال : واقع می

 : مضافُ الیه ( الأسرارِ /خبر :  قُبورُـ   : مضافٌ الیه  الأحرارِ /مبتدا :  صدُورُالأسرارِ : ) قُبُورُ الأحرارِ صُدوُرُ ـ 

: مضافٌ الیه ( التُفّاحِ / مفعول :  أشجارَـ   : صفت  المُجِدُّ / فاعل :  الفَلّاحُـ یَزرعُ الفَلّاحُ المُجِدُّ أشجارَ التُّفّاحِ : ) 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 **********«     لـغـات و کلمات درس پنجم  »    *********

 افزون بر( إضافة إلی : 41  ) یُعَوِّضُ / تَعویض ( جبران کردعَوَّضَ : ( 22  یُدیرُ/ ادارة ( ) اداره کردـ  چرخاندأدارَ : ( 1

  پُرسندهـ  مایع( السّائل : 44   ) یَلعَقُ ( لیسیدلعَِقَ :  (21    برمَپناه میأعُوذُ : ( 2

 دُم( الذَّنب : 44    هیزم( الحَطبَ : 24    ) یُفرزُِ / إفراز ( ترشحّ کردأفرزََ :  (1

 هاسینه( صُدور : 44    جغد( البوم : 24    ) ینُشِدُ / إنشاد ( سرودأنشَْدَ :  (4

 نور( ضَوء : 47 ) یسَتَطیعُ / اِستَطاعةَ ( توانستاِستَطاعَ : ( 24    ) مضارع : یَبتَعِدُ / اِبتعاد( دور شداِبتَعدََ :  (4

 آرامش( السّکینَة : 44  ) یسَیرُ ( حرکت کردسارَ : ( 27  خالص کردن عملـ  مخلص شدنإخلاص :  (4

 پاک شده( المُطهََّر : 44  آفرین بر تو( بارَکَ اللهُ فیک : 24   ) یسَتَعینُ/ اِستِعانةَ ( یاری جستاِستَعانَ :  (7

  تاریکی( الظلّام : 45   نابود کردن( إضاعةَ : 24   ) یسَتَفیدُ / اِستفادةَ ( استفاده کرداِستَفادَ :  (4

    جهت( إتجّاه : 41    زخم( الجُرحْ : 15  (یَملِکُ ) کرد فرمانرواییـ  داردـ  بودمالک ملََکَ : ( 4

 آسانی( الیسُر : 42   صحراییـ  خشکیبَریّ :  (11  ) یَحتَوی/ احِتِواء ( در بر داشت ـ شامل شداِحتَوی:  (15

 نقره( الفِضةّ : 41  ) جمع  : خَزانات ( انبار( خِزانةَ : 12    ) یَلتئَمُِ / اِلتئِام ( بهبود یافتاِلتَأَمَ :  (11

 زشتی( القبُْح : 44    روغن( زَیت : 11    فراموش کرد نسَیَِ :( 12

 نورانی( المُضیء : 44   آفتاب پرست( الحِرباء : 14   ) ینَبَعثُِ / انِبِعاث ( فرستاده شدانِبَعثََ :  (11

 پیشگیری( الوِقایةَ : 44  عکس گرفتن( الِتقاط صُوَرٍ : 14  ) یَتَأثّرُ / تَأثُّر ( تحت تأثیر قرارگرفتتأثرَّ : ( 14

 زبان( اللسّان : 47   نورانی کردن( إنارةَ : 14    حرکت کنیدسیِروا :  (14

 خواب( النَّوم : 44   ورزیمطمع مینَطمعَُ : ( 17   ) یتَحََرَّکُ / تحََرُّک ( کردحرکت تحَرَّکَ : (14

 گربه( القّطّ : 44  ( تا دور شود) حتیّ تَبتعَِدَ :  تا( حتیّ : 14   ) یحَُرِّکُ / تحَریک ( حرکت دادحرََّکَ : ( 17

 بند( القید : 45   بسیار آفریننده( الخَلّاق : 14    قسمت کردقسَمََ :  (14

 اردک( البَطّ : 41   بدون آنکه( دونَ أن : 45     ) یحَُوِّلُ / تَحویل (کرد تبدیل حَوَّلَ :( 14

 بدون آنکه حرکت کنددونَ أن یتََحرَّکَ : ( 41     ) یدَُلُّ ( کردراهنماییدَلَّ : ( 25

 باکتری( البَکتیریا : 42  ) عشُبٌ طِبیّ ( گیاهان داروییأعشاب طبیّة :  (21

 **********«     کلمات مترادف درس پنجم  »    *********

 ( هابدنالأجسام ـ الأبدان ) = ( الأجساد 1  ( برترـ  بهترخیَر ؛ أعلَی ) = ( الأفضَل 2   ( توانستقدَِرَ ) = اِستَطاعَ  (1

 ( ثمرـ  میوهالفاکهَِة ) = ( الثّمَرةَ 4   ( گیاهالنّبات ) = ( العشُب 4   ( سخنالقَول ) = ( الکلَام 4

 ( پشتوَراء ) = ( خَلف 4   ( لطفاًرَجاءً ) = ( مِن فَضلِک 4   ( زبالهالزُّبالَة ) = ( النُّفایةَ 7

 ( تلاش کرداِجتَْهَدَ ) = جدََّ ( 12   ( خواستأرادَ ) = طَلبََ ( 11   ( شخصـ  انسانالإنسان ) = ( المَرء 15

 ( انداخترمَیَ ) = قَذَفَ  (14   ( غمالحُزن ) = ( الغُصةّ 14   ( ساختصنَعََ ) = بنَیَ  (11

 ( ابـرالسحّابَة ) = ( الغیم 14   ( در میانبَین ) = ( خِلال 17   ( چشمهالعَین ) = ( الینَبوع 14

 ( اتاقالغُرفَة ) = ( الحُجرة 21  ( جالب و زیباالجَمیلة ) = ( الرّائعة 25   ( تبدیل کردبَدَّلَ ) = حَوَّلَ ( 14

 ( انبارالمخَزَن ) = ( الخَزانةَ 24  ( موفّقیّتالفَوز ) = ( النّجاح 21   ( راهنمایی کردهَدیَ ) = دَلَّ ( 22

( نورالنُّور ) = ( الضّوء 27  ( استادکارـ  ماهرالحاذقِ ) = ( الماهرِ 24   ( آرامشالهدُوء )  =( السّکون 24
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 **********«     کلمات متضـادّ درس پنجم  »    *********

 ( جامد  مایع الجامدِ ) ( السّائل 1 (   سخن گفتن  ساکت بودن التکّلُّم )  السّکُوت (2   ( شدنزدیک  دور شد اِقتَربََ )  اِبتَعدََ  (1

 ( جنگ   صلحالحَرب )  ( السِّلم 4   ( بدی  نیکیالسّیئةَ )  ( الحسََنَة، برِّ 4 ( دریاییـ  آبی خشکیمائیّ ـ بَحریّ )  ( بَریّّ 4

 ( ضرر  سودالضَّرر )  ( النَّفع 4 ( تاریکی  نور، روشناییالظَّلام )  ( الضیّاء ، الضَّوء 4 ( زشتی  زیباییالقُبح )  ( الجَمال ، الحسُْن 7

 ( سرزنش  ستایشالذَّمّ )  ( المَدح 12  ( جواب  سؤالالجَواب )  ( السُّؤال 11 ( دروغگویی  راستگوییالکِذب )  ( الصِّدق 15

 ( غمگین  شادالحَزین )  ( الفَرحِ 14   (پُـر   خالیالمملُوء )  ( الفارغِ 14 ( کندبرداشت می  کاردمییحَصدُُ )  یَزرعَُ  (11

 ( پشت  جلو، روبروخَلف )  ( أمامَ 14  ( سطح، رو  ژرفا و عمقالسّطح )  ( العُمق 17 ( کردنبدی  کردننیکیالإساءَة )  ( الإحسان 14

 ( باز کرد  بستفَتَحَ )  أغلَقَ ( 21  ( میردمی  کندزندگی میتَمُوتُ )  تَعیشُ ( 25  ( عمومی  مخصوصالعامَّة )  ( الخاصَّة 14

 ( نشسته  ایستادهجالسِ )  ( واقِف 24  ( دوستی  دشمنیالصّداقَة )  ( العَداوَة 21 ( انگیز نفرت داشتنی دوستمنَفُور)  ( محَبُوب 22

 ( زشتی  زیباییالقُبح )  ( الحُسن 27  ( آوَردپایین می  بردَبالامیینُزِلُ )  یَرفعَُ  (24  ( تنبل  فعاّلالکسَِل )  ( النَّشیط 24

 ( اینجا  آنجاهنُا )  ( هُناکَ 15 (   گویدمیراست  گویدمیدروغیَصدقُُ )  یَکذبُِ ( 24 ( شایستگان  فرومایگانأفاضِل )  ( أراذِل 24

 ( غائب  حاضرالغائب )  ( الحاضِر 11  ( کافران  مؤمنانالکافرِونَ )  ( المؤمنونَ 12 ( حرکتبی  با حرکتالثّابتِ )  ( المتُحَرَِّک 11

 **********«     های مکسرّ درس پنجم جمع »    *********

 ( گروهالحِزب )  ←( الأحزاب 1   ( میوهثَمَر )  ←( أثمار ـ ثِمار 2  ( نیکوکاربرَّ ـ بُرّ ـ بارّ )  ←( أبرار 1

 ( بدنـ  اندامالجسََد )  ←( الأجساد 4   ( گیاهـ  علفالعشُب )  ←( الأعشاب 4 ( جزئی از بدن یا هر چیز دیگرعُضو )  ←( أعضاء 4

 ( ویژهالخاصّ )  ←( الخَواصّ 4    ( فرزندالولََد )  ←( الأولاد 4   ( با هوشذَکیِّ )  ←( أذکیاء 7

 ( سینهالصَّدر )   ←( الصُّدور12  ( پیامبرـ  فرستادهالرَّسُول )  ←( الرُّسُل 11 ( یاری کنندهـ  یاورناصرِ ـ نَصیر )  ←( أنصار 15

 ( برفالثّلج )  ←( الثُّلوج 14 ( رفیقـ نشین هم یارـصاحِب )  ←( أصحاب ـ صحَابةَ 14   ( شهرالمَدینَة )  ←( المدُُن 11

 ( گناهالذَّنبْ )  ←( الذُّنوب 14  ( چراغالمِصباح ـ المِصبَح )  ←( المَصابیح 17   ( زمانالوَقت )  ←( الأوقات 14

 ( دمُالذَّنْب )  ←( الأذناب 21   ( ماهیالسّمَک )  ←( الأسماک 25  ( انبارالخِزانةَ ـ الخَزینَة )  ←( الخزائن 14

 ( رنگلَون )  ←( ألوان 24    ( کوهالجَبَل )  ←( الجِبال 21   ( روغنالزَّیت )  ←( الزُّیُوت 22

 ( زیارت کنندهالزّائر )  ←( الزُّوّار 27   ( کارگرالعامل )  ←( العُمّال 24  ( بیماریالمَرَض )  ←( الأمراض 24

 ( زندهالحیَّ )  ←( الأحیاء 15   ( آزادهالحُرّ )  ←( الأحرار 24   ( جاالمَکان )  ←( الأماکِن 24

 ( قصرـ  کاخالقَصر )  ←( القُصُور 11    ( مثالالمثََل )  ←( الأمثال 12   ( تصویرالصُّورَة )  ←( الصُّوَر 11

 ( سگالکَلب )  ←( الکِلاب 14   ( شاعرالشّاعِر )  ←( الشُّعَراء 14  ( چشمهـ  چشمالعیَن )  ←( العیُُون 14

  ( خبرالخبََر )  ←( الأخبار 14   ( نورالضَّوء )  ←( الأضواء 17
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